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راني،تهران،ایآزاد اسلام دانشگاه ،ی)ره(،شهررینيامام خم ادگاريو عرفان،واحد  انيگروه اد    

 
 چکیده  

 نيها هستند. ارقص نيترشده از شناخته سميو کتََک در هندوئ هيقادر قتيسمَاع در طر نييآ
ارتباط با کائنات  یبرقرار یهااز راه یکيرا  دنيهستند، رقص یمذهب یبا باورها ختهيکه آم هانييآ
 ميفاهم یدارا ،یحرکت یهادر صورت یباشناختيز یهاعلاوه بر جنبه ینييآ یها. رقصدانندیم

عارف  هيقادر قتيکرده است. در طر دايهستند که درطول زمان تکامل پ يیو روا ینيد ،یعرفان
ـ  یليتحل ةمقاله به روش مطالع ني. اکوشدیم گريد یارتباط با عالم یبرقرار یسماع برا یدر ط
و کـشف  گريکديها از آن یريرپذيو تأث نييدو آ نيا یهاو تفاوت هایهمانند انيبه ب یقيتطب

. پردازدیها در فرهنگ صوفيسم و هندوئيسم در طول تاريخ مـانیِ آنروابط زمـانی و مک
در  یمشترک یساختارها ،ینيو د ینييآ یهادهد که با وجود تفاوت یپژوهش نشان م یهاافتهي

و کتک وجود دارند. رقص کتََک، در معابد هندوئيسم مانند سماع ريشه در  عدو رقص سما
دارد و در برخی از ابعاد صورت و محتوا با آن همانند است. در مورد  يـدگارنيايش آفر

که کتک در هند، در دوران سلاطين دهلی  رسدیبه نظر م هيکتک از سماع قادر یهایريرپذيتأث
پيدا  يیها یارتباطات فرهنگی بين اسلام و هندوئيسم، دگرگون ةواسطو امپراتوران مغول، به 
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 مقدمه

سماع يکی از بحث برانگيزترين موضوعات عرفانی است و از ديرباز ميان مخالفان 

های فراوانی بوده و هست. موضوع سماع در تاريخ تصوف از و موافقان آن بحث

است: نخست آنکه سماع از موضوعاتی  دو نظر مورد بررسی و قابل توجه بوده

ها و و در جهت مخالفتشان کتاب ای از علما با آن مخالفت کردهاست که عده

عنوان يکی از ارکان اصلی و  که سماع بهاند، در حالی های فراوان نوشتهرساله

شماری را به خود جذب اساسی اصول تصوف و طريقت مطرح بوده و افراد بی

سماع در عرفان و تصوف دريافتی جديد از حال روحانی است  است. رقص کرده

هايی مانند دار در ميان طريقهمند و هدفصورت آيينی نظام و در گذر زمان به

 زيادی بسيار اهميت رقص در هندوستان قادريه مورد توجه بسيار قرار گرفته است.

 تمامی دانند.می خدايان با ارتباط برقراری برای راه بهترين زيرا رقصيدن را دارد؛

 ملی و بومی هایرقص حفظ ميراث هنری در هند نيز و رسمی آموزش نهادهای

های هندی، رقص .گيرنددر نظر می خود مذهبی و فرهنگی ميراث از بخشی را

دهد، رقص صورت موزون و آهنگين نشان میاز مفاهيم را به ایپيچيدههای بخش

ميانه  آسيای افغانی و سنتی ايرانی، و کلاسيک هایصرق از در رواقع که کَتَک نيز

 پذيرفته است. تأثير تاريخ طول در صوفيانه رقص از است

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های سماع در طريقت قادريه و رقص کَتکَ ها و تفاوتاين مقاله به بيان همانندی

کرده است.  و تأثيرگذاری سماع بر رقص کتک را بيانپرداخته است  سميهندوئدر 

همچون کَتَک و سماع را  ینييآ هایرقص کوشند تایدر اين پژوهش م نويسندگان
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معنا و  یدارا متفاوتشان، هایشکل و با وجود متفاوت یو مکان یدر ادوار زمان

 .دننشان ده واحد یهدف

 

 پژوهش و روش  سؤال

است.  ای و به صورت توصيفی ـ تحليلی گرفتهپژوهش حاضر به روش کتابخانه

 هاست:اين پژوهش در پی پاسخ به اين پرسش

متفاوت و با  مکانی و زمانی ادوار در سماع، و کَتَک مانند آيينی هایرقص ( آيا1

 هستند؟ واحد هدفی و معنا دارای اشکال گوناگون، وجود

  را در نظر دارند؟ متعالی امری به بخشيدن ها تجسماين رقص ( آيا2

 های سماع در طريقت قادريه و کتک در هندويسم چيست؟ ها و تفاوت( همانندی3

 

 پژوهش  ةپیشین

 هموضوع مقالی دربارۀ حال پژوهش مستقل به انجام شده تا هاییبا توجه به بررس

 رقص یکارکردها یبررس»(، در پايان نامه 1392. گوشبر )است شدهحاضر انجام ن

به نقش تصوف در فرهنگ اعتقادی و زندگی مردم کردستان  «هيقادر قهيطر در سماع

اشاره کرده و سماع قادريه را دارای کارکردهای گوناگون اجتماعی و دينی دانسته 

و  وايرقص ش یقيتطب ةمطالع» ةدر مقال (،1393عادلوند )طلب و ینوروزاست. 

و رقص سماع در  وايرقص ش مانند ینييآ یهارقص اند کهنشان داده «رقص سماع

 واحد یقتيحق انگريب ،متفاوت یهاصورت با وجود و تفاوتم یهاها و مکانزمان

در  است و یاو اشاره یانشانه ،یرمز یهاصورت ی آنکه محتوا یقتيحق هستند.

مطالعة »(، در مقالة 1395و ديگران ) چادها. دارند یو متعال یمعرفت يیمحتوا نهايت
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به بررسی اهميت سماع  «کَتَک و سماع مولويه از منظر تاريخیتطبيقی اجرای آيينی 

ها و تأثيرپذيری اين دو آيين اند و همچنين ميزان همانندیو اجراهای آيينی پرداخته

 یسنت کيکلاس ريتأث یبررس» (، در مقالة1396اند. هاشمی )از هم را بررسی کرده

 هند پرداخته است.   قارۀای و تاريخی کتک در شبهبه بررسی ريشه «قارهکتک در شبه

 

 بحث اصلی

 سماع در طريقة قادريه

 سماع (10: 1384 حاکمی)ر.ک.   است. وجد و سرور سَماع، به معنی شنيدن، رقص،

الاوليا آمده است که سماع سکینةدر دارد.  بسيار رواج قادريه طريقت سلسلة در
عزيز احمد   (56:1335)داراشکوه  وجد شادی کردن و رقصيدن.شنيدن سرود است و 
ويژه سماع همراه با ساز و سرود قادريان با سماع به »نويسد: دربارۀ اين موضوع می
 عبدالقادر (99: 1376) «دادند.ای از آنان اين کار را انجام میمخالف بودند ولی عده

 هایدل در تأثيرش داند کهمی ابزاری تحريک کننده را سماع و وجد گيلانی

طريقت قادريه، طريقتی است که  (12 :1385)ر.ک. شود. ديده می و عارفان عاشقان
هايش بر پاية پيروی از قرآن و سنت و احاديث نبوی است و اصل و مبنای برنامه

شود، انجام مراسم مذهبی و مناجات و مراسم ذکر را که در نهايت به سماع ختم می
دهند مگر داند، اهل طريقت و سلوک هيچ عملی را انجام نمیاستا میدر همين ر

ای شده باشد و مجوزی اينکه در کتاب خدا يا سنت پيامبر اکرم )ص( به آن اشاره
 نياهربظافراد  ميان هرچند درسماع ( 356: 1381)ر.ک. کسنزانی برای آن داشته باشند. 

 رايز ،شودیمحسوب م تقيدر طر ایيهپا لئاز مسا یکياما  ،مورد مناقشه است
پاک  یخدا یعني ؛محبوب وصال وق بهذعشق و  ةهاست و نموندل یسرزندگ يةما

قّ هستند. به ح دنيرس ةليکه خود وس است بزرگوار خيو مشا ايرسولش و اول، و والا
توان گفت که در مورد سکر می سکر است. هيقادر قتيطر شيدراو هایموزهآاز 
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کنندگان شود و عبادتآن نشان حضور پروردگار است و موجب شادمانی می
سکر با اميد و انس به اسماء بينند. تر میچيز نزديکپروردگار را به خود از همه

  (63: 1382 کيتيچ)ر.ک.  الهی رحمانيت، عشق، جمال، لطف در ارتباط است

 

 مناسک گذار در سماع قادريه

های يک مناسک گذار را داراست؛ چراکه نوعی ويژگیمراسم ذکر قادريه به 
های شود و با حرکتدرويش قادری در حالت سماع از جايگاه قبلی خود خارج می

کند و روح خود را به پرواز در جهشی و حرکات سر، خود را از تعلقات رها می
کردن از يک مرحله به  عبورآورد. اصطلاح گذر يا گذار، در واقع گذشتن و می

خصوصی همراه ای ديگر از مسائل فرهنگی است که با آيين و رسوم  بهمرحله
)ر.ک. حجتی  شود.شود. اين رسوم باعث تغييرات اجتماعی و رفتاری يک فرد میمی

مناسک گذار درواقع نوعی از مراسم عبادی ست »نويسد: ميرچا الياده می (26: 1390
کشد. اين عبور و گذشتن با مراحلی گی يک فرد را به تصوير میاز زند ایکه مرحله

هايی که در سرنوشت بيولوژی فرد مهم و تأثيرگذار همراه است، ازجمله آزمون
 (37: 1392) «شود.های اجتماعی و سنی میاست و شامل تمام گروه

 

 نحوة رسیدن درويش قادری به سماع

آيد. در واقع اين شمار میقادريه به ترين اصول تربيتی طريقتسماع يکی از مهم
ها، وقار، متانت، ترين آيين درويشی قادريه است. سماع قادریآيين شاخص

ای کند. درويش قادری سماع را وسيلهخلوص و بی نيازی انسانی را نمايان می
سبب سماع از دلبستگی آب،  داند و بر اين باور است که بهبرای رهايی و گريز می

شود. سماع قادريه دارای ابزارهای کلامی و غير کلامی ق ماده آزاد میگل و تعل
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ترين ابزارهای کلامی سماع و حرکت و وجد نيز از ابزارهای ست. شعر از مهما
ارتباطی  دميان سماع و وج (20ـ25: 1988 1نسنيبرور.ک. )مهم غيرکلامی سماع است. 

 .از حالت سماع دانستيکی  راتوان وجد نوعی می ديک وجود دارد و بهزبسيار ن
اند. برای نمونه در نظر گرفته  از هـم داهـا را جـوفّان آنصاز مت خیحال براين با

وجد را به سه قسمت تقسيم کرده  ،نه خواجه عبدالله انصاری در ميدان هشتاد و
کيميای رکن دوم  هشـتم در لاصـنيز الی زغامام  (257: 1397)ر.ک. انصاری است. 

اختصاص داده و اين مبحث را به چهار باب  دسماع و وج برا به آدا سعادت
 (370:1379)ر.ک. تقسيم کرده است. 

 

 ارکان سماع در طريقت قادريه

ترين اين ارکان: شيخ، ذکر، سماع در طريقت قادريه دارای ارکان مهمی است. مهم

زمان، موسيقی، آوا، اشعار، حرکت، وجد، و غيره هستند. ابزارهای کلامی )ذکر، 

، آوا( و ابزارهای غيرکلامی )حرکت و وجد( در اين مراسم به وضوح قرآنتلاوت 

زمان مراسم سماع و ذکر در روز ( 20ـ25: 1988 نسنيبرور.ک. )قابل مشاهده هستند. 

شنبه يا جمعه هر هفته است، به اين علت که معراج پيامبر)ص( را مصادف با سه

شود و درويش قادری دانند. در اين شب حکايت معراج خوانده میشنبه میروز سه

های به دنبال صعود و ارتقاء معنوی خود است. جمعه نيز به اين دليل که از شب

های مذهبی نگارانه، رقصاست انتخاب شده است. با توجه به مشاهدات قوممبارک 

دهند که شناسانه نشان میگيرد. شواهد زبانهنگام انجام میبه طور معمول شب

نامند که در نيمة ماه می  Hagرا برای نمونه در عهد عتيق مراسم مذهبی و فستيوال»

  (3ـ20: 1993 2)کوهن« شود.قمری که ماه کامل در آسمان است اجرا می

                                                           

1. Van Bruinessen    2. Cohen 
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 ذکر در سماع

 : نويسدعبدالقادر گيلانی در اهميت ذکر در سماع قادريه می

ذکر دارای مراتب جلی و خفی است. ابتدا ذکر زبانی است و سپس بايد از ذکر »

الخفی نام برد. ذکر زبانی مانند نهايت ذکر خفی نفسانی، قلبی، سرّی، خفی و در

افتد، ولی در شود و قلب به ياد ذکر خدا میاين است که حروف بر زبان جاری می
توان در ذکر روحی می بيند،ذکر قلبی قدرت و شوکت الهی را در ضمير خود می

ت. تجليات صفات الهی را يافت و در ذکر سرّی به مکاشفة اسرار الهی دست ياف
الخفی به کند و در ذکر خفیدر ذکر خفی آدمی انوار جمال الهی را دنبال می

ی لانيگ) «اليقين توان رسيد و کسی بر اين مقام آگاه نيست جز پروردگار متعال.حقّ
1381 :81) 

 

 موسیقی در سماع

شود. که يک ريتم چهار ضربی است شروع می« حی الله»اين مراسم با مقام 
خوانند. اجرای اين ذکر با خم شدن طولانی به وازند و اشعاری میننوازندگان می

در  «حی»هنگام بالا آمدن است.  «الله»گفتن و  «حی الله»پايين و به صورت کشيده 
شود. سپس ريتم پنج ضربی صورت روشن ادا می به «الله»صورت گنگ و حلق به 

کند. خواند و حلقة ذکر تکرار میشود، خليفه اذکار را مینواخته می «حی يا قيوم»
درپی و رسد، اجرای اين ذکر با حرکات پیسپس نوبت به ريتم دو ضربی دائم می

شود. بروپشت( به معنی جلو و عقب اجرا می) سريع سر به پايين و بالاست. سپس
رسد کر به درجة شور و جذبه می. در اين مرحله ذ«حی، الله، الله، حی الله»با گفتن 
کننده با هر ضرب قوی يا در اصطلاح سرضرب آن مقام سر خود را به و سماع

آورد. به اشارۀ شيخ به نوازندگان، ذکر پايان کند و بعد به بالا میپايين خم می
و صلوات بر « الّا الله لا اله»شود و سپس با ذکر ای خوانده میيابد. دعا و فاتحهمی

« الله»طور مداوم نام  شود. دراويش که بهص( پايان ذکر اعلام می)رت محمدحض
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 ةمصاحف ابمجلس چنين اين. نندينشیچند صلوات م یکنند، پس از ادایرا تکرار م
 سماع مراسم نواختن نی در( 20ـ25: 1988 نسنيبرور.ک. )رسد. می انيبه پا شيدراو

 دميده و مردگان کالبد در جان قيامت، روز در که صوراسرافيل از است صورتی
ز ديگر موارد مربوط به اين سماع ا (113: 1375 ر.ک. تفضلی)کند. زنده می را هاآن
هايی کوتاه و توان به اين مسئله اشاره کرد که بعد از پايان نی نوازی با ضربهمی

را بر زمان دو کف دست شود، شيخ و پيروان او همها نواخته میمقطع که بر طبل

های نواخته شوند. اين ضربهبوسند و از جای بلند میکوبند و زمين را میزمين می
ها نمايشی از به وجود آمدن هستی است. درويش در اين ميان نقش شده بر طبل

خيزد، کوبيدن ای را دارد که با شنيدن صدای صور اسرافيل از جای برمیمرده
 (119:1382 ر.ک. فريدلندر) دگان است.ها بر زمين نمادی از زنده شدن مردست

 

 شعر

گير و جالب توجه است، اين اشعار با کاربرد شعر در اين قسمت از مراسم چشم
شوند و اگر اين اشعار گيرا صدايی سوزناک که حاکی از عشق وافر است، ادا می

برای که نوازندگان را سر شوق آورد باز هم نوازندگان حلقة ذکر را طوری باشد، به 
     (20ـ25: 1988 نسنيبرور.ک. )دهند. سماع بعدی تشکيل می

 

 بندی حرکات سماع قادريهتقسیم

گر گر تحولات درونی سماعترين ويژگی سماع، حرکت است. حرکت نشاناصلی
و نيز تعالی و تحول درويش از مرحلة دانی به مرحلة عالی است. در اين مراسم 

شود که ای همانند میکند و روح به پرندهجان درويش به مقصد بالا حرکت می
شود و با خود خارج میقصد دارد خود را از قفس برهاند، او از جايگاه قبلی 
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کند و روح خود و حرکات سر خود را از تعلقات رها می های جهشی بدنحرکت
صوت »نويسند: ز زبان داگلای کلونز میاو گربران  هيشوالآورد. را به پرواز در می

های اجرايی صوفيان است که مراسم سماع، های اساسی آيينو حرکت از مؤلفه
نوای دف و  (18: 1388) «زند.بدن را به هم پيوند میموسيقی و حرکات موزون 

که طوریکند، بهها تکيه و خانقاه را پر میپل و شمشال و صدای دلنشين ذکرکنندهته
رسد. اهل سماع گيسوان خود را باز جز اين صداهای دلنشين صدايی به گوش نمی

است، تکان کرده و سرهايشان را با توجه به نوعی مقامی که در حال نواختن 
اند: غيبت از خود، برجستن دهند. برای حرکت در سماع سه علامت ذکر کردهمی

گردد که شود که سبب میدر سماع حالتی برای درويشان ايجاد میو بانگ کردن. 
ای که در اين سماع اهميت دارد، وجود حرکت نکتهاز ظاهر به باطن توجه کنند. 

الت متضاد است ولی در واقع در سماع، و سکون است و به ظاهر اين خود يک ح
تواند رسيد جز در ساية آن نمی گر با وجود حرکت به سکون و آرامشسماع

 (332 - 336: 1380 نيگوهرر.ک. ) حرکات و تحولات درونی.

 

 فرم رقص در مناسک قادريه

ترين گونة سازماندهی فضايی نوع و فرم رقص دراويش قادری دايره است که اصلی
ای برابر با است. در ذکر جمعی قادريه، هر درويش در شرايط و فاصلهيک رقص 

شيخ در مرکز و ديگر دراويش در کنار خود قرار دارد. در حلقة ذکر، دراويش کنار 
گيرند. اين عمل باعث اتحاد و ايستند و گاه نيز دست هم را میهمديگر می

ای با فعاليتی دايرههای ، بيشتر رقص1هماهنگی در حرکات است. به باور لانگ
کنندگان ای بسته توسط رقصجادويی و اجتماعی مرتبط است، دنيای بيرون با دايره

آيد. شود و از ورود نيروهای بيگانه به درون آن جلوگيری به عمل میمحدود می
کند تا با استناد به کنندگان کمک میاتحاد و هماهنگی در حرکات همگی رقص

                                                           

1. Lings      
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ر.ک. )ن پيرامون را در زمان اجرای رقص دور نگه دارند. ای، جهافرم رقص دايره

تواند هوشياری فرد را بکاهد و انجام حرکات موزون می (18: 1388 گربران، و هيشوال
شود اگر در يک ای که از رقص حاصل میاو را به حالت خلسه ببرد. خلسه

: 1975)لانگشود. می زميپنوتيهچارچوب منسجم و منظم انجام بگيرد خود سبب 

تری از رقص يک ماهيت بالذّات ندارد بلکه متعلق به حوزۀ تحليلی گسترده»( 96
کند و اين جامعه است های مذهبی و مناسک است. جامعه، رقص را خلق میکنش

  (134: 1987 1ما)شار« که ما بايد آن را بفهميم.

 

 حالات دست و سر در سماع قادريه

فرد دارد. الگو  هنگام سماع يک ويژگی منحصربهحرکات بدن دراويش قادريه در 

و بنا به نوع ريتم  های خانقاهی و اصيل دف استو ريتم سماع قادريه بر طبق مقام

در  آنمرکز ای )که عنوان مثال در شاخة سولهکند. به به ساده و ترکيبی تغيير می

های هم دست(، دراويش به طور معمول شهرستان سنندج استدر دولاب  یروستا

های خود را روی هم قرار گذارند يا اينکه دستگيرند و به حالت آزاد میرا نمی

گيرند. حالات سر در اين دهند. در شاخة طالبانی دراويش دستان يکديگر را میمی

کند. شروع سماع با مقام شاخه از طريقت متناسب با ريتم و نوع مقام تغيير می

درويش با گفتن حی و با سر ضرب اول سر خود را است.  «حی الله»چهار ضربی 

دهد. مقام بعدی کند و ادامة حرکت مقام را با گردن انجام میبه طور کامل خم می

طور کامل سر دو بار به است که يک ريتم لنگ و پنج ضربی است. «حی يا قيوم»

ضربی مقام دو  مقام بعدی، زيرا اين مقام دارای دو سر ضرب است. ؛رودپايين می

طور متوالی و پشت سر به  طور که از اسمش پيداست،پيوسته است. اين ريتم همان

مقام  کند.به پايين خم می و در هر سر ضرب درويش سر خود را شودهم اجرا می
                                                           

1. Sharma 
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که درويش  است «الله الله حی الله»يا  «حی حی حی الله» بعدی مقام چهار ضربی

گيرد و در سر بزرگان طريقت مدد میدر هنگام اجرای اين مقام از اقطاب و 

  و مقام دو ضربی قوسی است. آوردها سر خود را به حرکت در میضرب

 ترين و پرشورترين ريتم سماع قادريه با نواختن اين ريتم همراه است.طولانی

 (42:1392)گوشبر 

 

 جهت حرکت مناسک سماع قادريه

 نويسد: گارفينکل می
های ای در سرتاسر جهان خلاف جهت عقربههای دايرهجهت حرکت در رقص»

خاطر قدم زدن است. مردم با ساعت است. او بر اين باور است که اين موضوع  به
 يشدراوتر است شروع به حرکت می کنند. پای راست که نسبت به پای چپ قوی

کنند، را بر زبان جاری میکه اذکاری زنند و درحالیقادريه هم به دور شيخ حلقه می
های ساعت آيد خلاف جهت حرکت عقربهبا حرکاتی بسيار کند که به چشم نمی

البته در موقع ذکر اصلی سماع که سرها درحال تکان خوردن است،  کنند.حرکت می
دراويش ساکن هستند و اغلب شيخی که در وسط قرار دارد اين حرکات را انجام 

 ( 295ـ287: 2011« )دهد.می

ها در تمامی ادوار تعريف کرده است که ای را برای تمام رقصگانهکارکردهای ده
خورد. اين وضوح در مناسک قادريه به چشم میها چند کارکرد بهاز ميان آن

ای برای ارتباط با خدا و پرستش مذهبی، بيانگر کارکردها عبارتند از: سماع وسيله
فرم آزاد سازی فيزيکی و احساسی است. قدرت فيزيکی، آفرينش در اجتماع، يک 

راهی  شود و درضمناز طريق خالی کردن انرژی باعث تزکية نفس می اين آيين
( 124ـ133: 1390ی محمدیحاجر.ک. ) وفاداری به طايفه و قوم است. برای بيان مليت و

ها در راه رسيدن به حالات خاص های مذهبی برای آماده کردن افراد و گروهرقص
ها شامل تغيير و تحول در مراسم ورود به کارکرد اين رقص روند.به کار می دينی
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مراسم سماع  (207:1979 1)هانادين، درمان، پيشگيری و حفظ قدرت اجتماعی است. 
در طريقت قادريه دارای کارکردهای مختلف اجتماعی، دينی و مناسکی است. اين 

تواند برای درويش سماع کننده کارکردهای درونی و بيرونی داشته باشد. آيين می
هايی هستند که درويش در وقت سماع يا بعد از کارکردهای درونی منظور حالت

رهايی از غرور، رهايی از قيود  زکية نفس،کند، مانند تآن در خود مشاهده می
)توبه، تقرب، محبت، خوف، رجاء، شوق، مشاهده، يقين( و از  اجتماعی، احوالات

های دلی، تقويت همبستگی گروهی و ارزشتوان به يککارکردهای بيرونی آن می
 موسيقی و شعر در کنار (30: 1377 یراهگانر.ک. ) بنيادين و روحية جمعی اشاره کرد.

آورند که اين رابطه نوعی هم يک رابطة پنهان و نيرومند را با درويش به وجود می
های دف و ضرباتی که آورد. ريتمآرامش عرفانی در ذهن و درون درويش پديد می

شود و اين حرکت نيز سبب شود سبب ايجاد حرکت در سالک میبر آن نواخته می
وسيقی و شعر بخش جدايی ناپذير گردد. مسماع و حالت شور و وجد در سالک می

ذوق ترنم و ذوق سماع سنت پيامبر)ص(  ()همانجا ست.مراسم ذکر دراويش قادری
است که حدود آن مشخص است و ارتباطی با خواندن و نواختن لهويات ندارد. 

در مورد سماع تا  لتانیمو نيالدمحمد شمس»نقل شده است که  «رالاسراةبهج»در 
. واقع شده است هيقادر ةقيهندوستان در طر یدئولوژيا ريچه اندازه تحت تأث

عاشق سماع بود و به مدت سه روز با شور و شوق فراوان توان گفت که وی می
توان به سخن در اين زمينه می (199: 1376)احمد  «.کردیم ليتجل یلانگياز عبدالقادر 

 دارالشکوه اشاره کرد:
حضرت  اند چوننغمه و آواز خوش کردهاکثر مشايخ الی ماشاءالله سماع و »

الدين عبدالقادر جيلانی الثقلين شيخ محیسيدالطايفه شيخ جنيد، و حضرت غوث
اما در سلسلة  و جمعی از متقدمين و حضرت ميانجو و حضرت شيخ من ملّاشاه،

العارفين قادريه و طريقة ميانجو رقص و وجد نکنند و جمعی از اکابر چون امام
الموحدين در وجد از عالم برفتند وآنان که برای هوی و ذوالنون مصری و اوتاد

جهت وجد و هوس و تماشای اهل مجلس وجد کنند، چون شيخان دهلی که به 

                                                           

1. Hanna 



 111و کتَکَ .../  هيقادر قهيرقص سماع در طر یقيتطب یــــــــ بررس 1401ـ تابستان 67ـ ش 18س

ها بر آن و اگر کسی مانع آيد دلگير شوند، رقص از دهلی به لاهور آيند و برقصند
  (77و78: 1335) «حرام محض است.

 قوالی اگر. پسنديدمی و فهميدمی را هندی هایترانه و کردمی سماع مير،ميان
 کردنمی دعوت قوال وقتهيچ خودش ولی کردمی گوش را سماعش آواز آمد،می
 خيلی شريعت از پيروی در. باشد حضورش در هميشه قوال که نبود طوراين يا

 ايشان به جذبه حالت سماع شنيدن با هرگاه. رقصيدنمی وقتهيچ و بود محکم
 چنان ولی شدمی سيخ ريشش موهای و شدمی نورانی اشچهره دادمی دست
 تمام. دادمی بدنش به حرکتی نه و کردمی بلند را دستش نه که داشت وقاری

 در کردند.می اجتناب رقص و وجد از ولی نمودندمی سماع حضرت آن اصحاب
 آمدندمی لاهور به دهلی از وجد و رقص برای دهلی شيوخ ميرميان حضرت زمان

 را کار اين و بود متنفر روش اين از ايشان کردند،می شرکت رقص مجالس در و
در سير و سلوک سالک دچار احوالاتی  (56: 1986ی قادرر.ک. )شمرد. می حرام

شود. واسطة اين احوالات راه رسيدن به حقيقت برايش روشن می شود که بهمی
 مخالف سماع با عمدتاً قادريه فرقة: نويسدمی احمد عزيز (.138: 1375ی تفضلر.ک. )

 و وجد گيلانی عبدالقادر. دادندمی انجام را آن قادريه فرق از بعضی ولی بودند
 مشاهده عارفان و عاشقان هایدل در تأثيرش که دانستمی محرک ابزار را سماع

 سبب را جسم شادی و هستند وجد و سماع به قائل قادری مکتب پيروان. شودمی
های هندی تأثير زيادی بر پيروان توان بيان کرد که يوگیمی .دانندمی روح پاکی

ای انجام که در هنگام ذکر و سماع اعمال ويژهصورتی اند، بهاين طريقه داشته
 روان روشنی و حقيقت درک طريقه، اين پيروان (110: 1410د سعابنر.ک. )دادند. می
 نييبرور.ک. ) دانند.می سماع و قال و قيل در را خداوندگار به پيوستن و رسيدن و

 که چرخش اين چرخند،می خود دور به سماع شروع با افراد  (336: 1397 سن
 تدريج به و اندازدمی دوران به را سر موزون، جنبشی در شودمی برگزار گروهی

ر.ک. ) برد.می فرو رويايی آرامشی و خلسه در و نموده خودبی خود از را آنان

   (265: 1385 یچهارده یمدرس
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 در آيین هندويی کاتاک() تاريخچة رقص کَتَک
و  ارد که به معنی داستان، گفتگود «کاتا»دايی و در اصطلاح ريشه 1اصطلاح کاتاک

اش های طولانیقص کتک که به چرخشر( 45: 2006 2)شاهت. داستان سنتی اس
شود که دارای مشهور است، يکی از هفت شاخة هنرهای کلاسيک بر شمرده می

مطرح است که اين رقص گونه قدمتی تا قرن پنجم پيش از ميلاد است. در هند اين
: 1995 3)بنهامهای سماع قادريه است. اش شبيه چرخشهای طولانیدليل چرخشبه

 است. هند ۀقار اصلی در شبه ةگانسنتی دهـ  های کلاسيکی از رقصيککَتَک  (525
آسيای ميانه و  ،افغانی ،های کلاسيک و سنتی ايرانیواقع از رقص دراين رقص 

شکل سنتی در  اين کلمه به ةريش. ثير گرفته استأرقص صوفيانه در طول تاريخ ت
گو و معنای داستانکه در سانسکريت و هندی به  4کاتاکار حقيقت از واژه

گردی بودند گويان دورهواقع شاعران و قصه درها آن .گرفته شده است ست،گوقصه
که در دوران باستان در شمال هند از شهری به شهری و از روستايی به روستايی 

واقع  در .کردندهای عاشقانه و حماسی برای مردم تعريف میرفتند و داستانمی
ای هندی دوران باستان را با حرکات و حماسی و افسانههای داستان ،اين رقص
به  نيز همانندی دارد، يونان باستان هایترائتکه با  موسيقی و آوازويژه، اشارات 

 اندر دربارهای پادشاهان شمال هند طرفدارويژه بهک تَکَرقص  نمايش می گذارد.
های ترائت ن درتواکتک را می ۀشکل ساده شد شده است.بسيار داشته و اجرا می

هندو در  انها و ايزد بانوهای الههداستان ۀکه دربار 5روستايی هند به نام باوايی
به  6کتک دارای سه مکتب يا گرانای. يافت، شده استدوران قرون وسطا اجرا می

ها ست که در آنواقع متعلق به شهرهايی که در ،از يکديگر است جدا طور کامل
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 در ايالت راجستان.  جيپورو  يعنی بنارس در ايالت اوترپرادش، اندمو کردهن و رشد

که با ريتم ست مبنای حرکات موزون پا واقع بر ک درتَسبک و روش رقص کَ
است ای دوخته شده که بر روی پارچه ایويژههای کوچک موسيقی هندی و زنگ

 ری شدهگذاپايه ،شودگفته می 1بندد و به آن گونگوروو رقصنده بر پای خود می
آهنگی موزون و زيبا ايجاد کند که با ريتم موسيقی  هارقصنده بايد با اين زنگاست. 

بالايی بايد صاف و کشيده بوده و  ةتنهماهنگی داشته باشد. درکتک پاها و نيم

بازوها و بالاتنه و همچنين تغيير حالات ، هارقصنده با حرکات موزون دست
داستان مورد نظر را برای حضار  ،زيباهای خم و راست شدن و چرخش ،صورت

از حرکات  ایويژهکدام روی موضوع و مورد  کتک هر گوناگونمکاتب  بيان کند.
و بر روی حرکات و اشارات و مکتب همکتب لکنبرای نمونه  اند.تمرکز کرده

هند به هنر  ۀقارفرد در شبهاين هنر منحصربه پور بر روی حرکات خاص پاها.جی
 ،ز نسلی به نسل ديگر منتقلا زيرا با زبان و تمرينات است؛ مشهورسنتی شفاهی 

  ( 145:1999 2)ميسی. حفظ و نگهداری شده است

اتر و هنرهای نمايشی هند مدارکی دال بر وجود ئت ۀشناسان حوزطبق نظر تاريخ بر
 است. شبه قاره هند مشاهده شده درقرن پنجم پيش از ميلاد  ک در حدود تَکَ

که حکيم  است 3«ناتيا شاسترا» ،صحبت کردهاين آيين  ۀکتابی که دربار ترينقديمی
حرکات  ،حالات ۀاين کتاب شرح بسيار مفصلی دربار آن را نوشته است. 4بهارت

صحيح  ها را ياد بگيرد و نيز روشآن کلاسيک بايدۀ و اشاراتی که يک رقصند
های روش دربارۀ همچنيناست.  بخش بيان کرده 26طورکامل در  هاجرای آن را ب

رقص و احساسات انسانی و اينکه چگونه يک  ةاصول اولي، راه رفتن و خراميدن
ثير أرا تحت ت هادگان نشان داده و آنننبي رقصنده بايد اين احساسات را به حضار و
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حرکات پا  سريع و تند و کنندههای خيرهک با چرخشتَکَ کند.بحث می ،قرار دهد
کند و با آميختن پيچيدگی خاصی پيدا می ،های بزرگيا زنگکه با گونگورو 

سبکی نو  ويافت ای خاص و جديد های سنتی ايرانی و آسيای مرکزی جلوهرقص
های وارداتی پا و حرکاتی از رقص ۀرا از مخلوط بنيادهای هندی مانند حرکات ويژ

يان هند مقام و موقعيتی ک در دربار گورکانتَکَ. ادامه دارد زوجود آورد که تاکنون نيهب
خاص پيدا کرد و بسياری از رقصندگان هندو و مسلمان راهی دربار ايشان شده تا 

پس از سقوط سلطنت  بخت خود را بيازمايند و مقام و موقعيت بالايی کسب کنند.
های کلاسيک و رقص ةکلي هندۀ قاربر شبه هاانگليسی ةگورکانيان هند و با سلط

شروع به ترويج فرهنگ و زبان خويش و  هاافتاد و بريتانيايی سنتی هندی از رونق
 ،کتَراستای جايگزينی رقص کَ در. هند کردند ةغربی در جامع هایجمله رقص از
عاميانه و  ،عاشقانه هایکهن هند و داستان هایجای توضيح و تشريح حماسهبه

)ميسی داده شد.  های انگليسی و مسيحی نشانداستان ،هند ةرايج در جامع

های سنتی هندی مجموعة رقص پژوهشگران کاتاکالی را زيراز رخی ب (145:1999
هايی های سنتی هندی، کاتاکالی ويژگیکنند ولی در مقايسه با رقصبندی میطبقه

دانند نه رقص. درحقيقت نمايشی دارد و بسياری از پژوهشگران آن را نمايش می
های موزونی است که در ی کاتاکالی به اعتبار حرکتبرا« رقص»استفاده از عبارت 

ها از رقص غنايی سنتی ولی اين حرکت ،گيرندخدمت اجرای نمايشی قرار می
 معيارترين . اصلیهندی بسيار دورند و هر حرکت برای مخاطب مفهومی ويژه دارد

اولية  اصول که مبناست اين بر واقع در کند،می رقص يک بودن کهنسال به اشاره که
 هایرقص تمامی. باشد شده منعکس آن در «ناتياشاسترا» رسالة در شده ذکر

 گرندهمگی روايت هستند که رقصانی آهنگين و هاینمايش درواقع هند، کلاسيک
 هایرقص اين در رقصندگان. برخوردارند ایديرينه بسيار پيشينة و تاريخ از و

 حرکات با را خود هایافسانه يا و هاحماسه ها،اسطوره خدايان، داستان باستانی،
 و نمادين بسيار حرکات اين. کنندمی روايت صورت و دست بدن گوناگون و
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 از بسياری در ناآشنا افراد برای آن نمادين واقعيت درک درواقع و هستند پيچيده
 کلاسيک هایرقص بندیدسته دربارۀ نظريات گوناگونی. است غيرممکن مواقع
 يازده، را هارقص اين شمار هند در هنری و پژوهشی نهادهای برخی و دارد وجود

 رقص مفهوم موارد برخی در. شمارندبرمی شش، موارد برخی در و هشت ده،
 هند موسيقيايی و نمايشیِ هنرهای مجموعه برای کلی اصطلاحی هندی، کلاسيک

در  و هندو معابد در خود اصلی شکل در کلاسيک هایآيد. رقصمی شمار به

 هایداده برطبق. شوندمی اجرا 1نارتانام آگاما نام به عبادی و مذهبی مراسم هنگام
 معابد در شده اجرا هایرقص تمامی ،«ناتياشاسترا» کهن رسالة در شده آورده

. است انسان روح کردن سبک و کردن آزاد هاآن اصلی عملکرد و نام دارند 2مارجی
 نام به هندی کلاسيک موسيقی همراه به نيز سلطنتی قصرهای در هارقص اين

 اصل بودن، شانزده نوازميهمان برای هندی هایسنت در. شوندمی اجرا 3کارناتاکام
 در انسانی زيبای احساسات و دادن شادی هديه هاآن از يکی که دارد وجود مهم

 از يکی رقص اجرای و موسيقی نواختن در واقع است. رقص و موسيقی قالب
 را رقص کهن، رسالات برخی از در. است آمدهمی شمار به نوازیمهمان ابزارهای

 توصيف انسان بدن در سلامتی برای ايجاد( ورزش معنای به) رياضت نوعی
 پايانة عنوان به پا کف کوباندن که است شده اشاره بارها زمينه اين در. اندکرده

 را رقصنده بدن سلامت که است شده حساب و موزون ماساژ نوعی بدن، عصبی
است  های بلند به تن رقاصانهايی با دامنلباس( 205: 1988 4)کوتری کند.می تضمين

شود. يک چترِ باز به هوا بلند می انندهنگام چرخش مانند لباس درويشان مبه که 
ای )دف در سماع وجود قوالی نيز در هر دو و خواندن آواز و نـواختن ساز کوبه

ينی هندويی است، يکه آ کتَک( نيز ازجمله مشترکات آن دو است. کَتَو طبل در کَ
شد  سلاطين دهلی و امپراتوران گورکانی ،دربارهـای پادشـاهان مـسلمان هندوارد 
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توان از . از جمله موارد مشترک ميان اين دو میشدها اجرا میدر بزمهميشه و 
ای شامل دف در سماع سازهای کوبههای بلند، قوالی، هايی با دامناستفاده از لباس

در اين رقص، چرخش در يک محور  (30: 2007 1)نارايانبرد.  و طبل در کتک نام
مشخص که سم نام دارد، به پايان رسد. همانندی که در کلمة سم و سماع مشاهده 

های طولانی در مراسم شود، به اين خاطر است که در اين آيين در ابتدا چرخشمی
نداشته است و مشخص هم نيست که توسط چه کسانی به مراسم آيينی وجود 

توان اين فرضيه را مطرح کرد که اين چرخش، تأثيرپذير اضافه شده است، ولی می
نويسندگان و هنرمندان در هيچ منبعی ( 30: 2007 اني)نارا های سماع باشد.از چرخش

های پيايی خشبه تأثيرپذيری فنون کتک از سماع و همچنين به تأثيرپذيری چر
رسد به اند و به نظر میای نکردهکتک از سماع که بخش مهم کتک است، اشاره

های ديگری از جمله تفاوت( 166: 2002 2)ديویدلايل تعصبات ملی و ميهنی باشد. 
هاست. در ها اشاره کرد، شيوۀ اجراهای آيينی آنتوان در اين دو آيين به آنکه می

تر برای ارائه به دليل توجه رقاصان روی مفاهيم پيچيدهسبک لکنهو و مسلمانی به 
مخاطبينی که با اين زبان آشنا نبودند، از تشبيهات و استعارات تکنيک ابهينيا استفاده 

 پور تأکيد بيشتری بر حرکات پا و معلق بودن در فضا دارد.اند، اما سبک جیکرده

با ورود کتک به دربار و توجه پادشاهان وقت به آن،  (145: 1982 3)واتاسيان
 کاتاک .شدند تيهنرمند ترب هایدر خانواده یبه شکل موروث یاريرقصندگان بس

بخش  یهااست. داستان «یخيتار یگرتيروا» یاست و به معنا گريتروارقصی 
 یهاو صحنه4«تايگ ادبهاگو»موجود در کتاب  اتيرقص کاتاک، شامل روا يیروا

 هایاسطوره گريبرگرفته از د ايو همسرش رادها و  شنايکر زديا اتيح ةعاشقان
به  یهند کيو کلاس کيدرامات یهارقص نيتراز مهم یکيرقص  نيا. است یهند

نهفته  یمذهب ینيبهند است. جهان یآن مناطق شمال یو خاستگاه اصل ديآیشمار م
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و وجه است ثر از دو مذهب اسلام و هندو بوده أرقص مت نيا یريگدر شکل
 (102: 1984)ديوی  ده است.کر دايپ یاريبس هایشاخه یاسلام ۀآن در دور کيدرامات

 اين شده است و زاييده مکان زمان و از که است موزونی توالی رقص هندوها نزد
با مطالعة منابع هندويی ( 106 :1376 يیپاشار.ک. ). سازندمی را و تَعَيّن اساس تجلی دو

رسد که آفرينش از نوای طبلی برخاسته است که نمايانگر صوت است به نظر می
توان اشاره کرد که ای به وحی الهی دارد. در مورد اهميت صدای طبل میو اشاره

آن مظهر و نمادی از خدايان و مکاشفه است، مانند طبل شيوا که نشان از آفرينش 
رقص در تاريخ هند در واقع نوعی پرستش است ( 252: 1379 وپرکر.ک. )اوليه است. 

 اين نظر يک هندو دهد. درو تعظيم و تکريم خدايان را با زيبايی خاصی نشان می
رقص در هندوييزم روشی »نويسد: دورانت می نيست. تن نمايش ها برایرقص

معنوی و همراه با يوگا و تمرکز فکر و حبس نفس است و يک نوع عبادت مذهبی 
 دايره نماد با لحاظ چند از حلقه (852: 1370 دورانت)« باشد.برای تکريم ايزدان می

  (4: 1379 کوپرر.ک. )دارد.  همانندی یزندگ و الوهيت داوم،ابديت، ت مفهوم در

 

 کَتَک )کاتاک( ةپوشاک رقصند

. شودم میيک به دو گروه پوشاک هندوها و مسلمانان تقستَواقع پوشاک رقص کَ در
 ساری زير است که لباسی اي 2چولی همراه بهکه  1شامل ساری پوشاک زن هندو

 سرخ خال يک آخر در و پوشاندمی را او پای سرتا که جواهراتی و شودمی پوشيده
 يک شکل گيرد. دومينمی قرار در وسط پيشانی، شودگفته می 3بيندی آن به که

 شده آراسته زيبا هایدوزیسنگ و هاگلدوزی با که گشاد است بسيار و بلند دامن
 آن جواهرات همراه شود ومی پوشيده نازک و بلند شال يک و چولی يک با است و
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 است پيراهن يک شامل مسلمان زن رقصندۀ زيبا نيز پيراية رقصنده است. پوشاک
 سنتی شلوار آن زير بايد که رسدمی ترپايين يا زانو زير تا آنبلند و گشاد  دامن که

 با زيبا ایتنهنيم پيراهن اين بالای در و شود دهيپوش1دار چوری چسبان و تنگ
دارای  پوشاند ومی را رقصنده سر که نازک شالی همراهبه تنگ و بلند هایآستين

 از گشاد و بلند لنگی يا 2دوتی يک هندو مرد رقصندۀ زيبا است. پوشاک جواهرات
همراه برخی  بهکه ی نازک اتنهنيم بالا در را پا پايين تا ناف بالای از که بود ابريشم

 تمامیلازم به ذکر است که پوشاند. ی رقصنده میجواهرات بر گردن و بازو
)ديوی  شوند. اجرا برهنه پا و دمپايی يا کفش بايد بدون هند کلاسيک هایرقص

1984 :120)  

 

 کاتاک() کتَکَسازهای موسیقی 

از دو تا دوازده  ،کاتاک متفاوت است ۀنوازندسته به تعداد ب یقيموس یگروه سازها

همراه  یمصنوع یهایورآبا نو يی نيزهادر نسخه که شتريب اي یهند کيساز کلاس
 4ترين سازهايی که با کاتاک همراه است طبلامتداولاز  (121: 2010 3)دسکاتنر. است

شود و ساير ابزارها برای افزودن اثر، است که با ريتم پاهای رقصنده، هماهنگ می
 واقع طبلا در( 121: 2016 5)واکرشود. عمق و ساختار در اجرای کاتاک استفاده می

. ساز شودمیو نواخته قرار گرفته  زمين روی که بر است بزرگ و کوچک طبل دو
 توانمی را ظريفی هایآهنگ و است هندی کمانچة نوعیکه است  6سارنگیديگر 

شود. تنظيم می رقصنده پاهای رقص کردن هماهنگ برای و اجرا نمود آن با
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3. Descutner   4. Tabal 

5. Walker   6. Sarangi 
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و نواخته قرار گرفته نوعی ارگ کوچک دستی است که بر روی زمين 1هارمونيوم
دارد. می نگهرا  3تال يا موسيقی ريتم که کوچک است دستی سِنج 2منجيرا. شودمی

 ( 522ـ525: 1995)بنهام 

 

 نتیجه

 هایو کيش دينی و آيينی ظاهری هایتفاوت با وجود دهد کهمی نشان پژوهش اين

 و کتک وجود دارد. بررسی عمشترکی در دو رقص سما ساختارهای متفاوت،

 و هاکشش تمامی اساس واحد، مطلوب يک حاکی ازآن است که هاهمانندی

 معنوی و واحد حقيقتی کردن محسوس و توصيف درک و برای بشر هایکوشش

های کتک از در مورد تأثيرپذيریاست.  بخشيده معنی و صورت جهان به است که

 امپراتوران و دهلی سلاطين در دوران هند، در رسد که کتکسماع قادريه به نظر می

کرده  پيدا هندوئيسم، تغييراتی و اسلام بين فرهنگی واسطة ارتباطاتبه  مغول،

 ذهن آيد،ميان می به هند مسلمان دربارهای در اسلام از که سخناست. هنگامی

 اغلب شاهان که آمده است تاريخ در چراکه رود،می گریصوفی سمت به ناخودآگاه

 خود دربارهای در و اندبوده مندعلاقه گریصوفی به يا صوفی بوده هند مسلمان

 گری سماعصوفی به مسلمان شاهان علاقة دليلاند. به کرده برپا مجالس سماع

 از اين با تأثير تدريج رقص کتکبه  آمد.در می اجرا به های سلاطينکاخ در قادريه

 و اشعار کلام دگرگونی شامل وارد شدن دگرگون شده است. اين صوفيانه، سنت

 زبان به عرفانی که و صوفيانه اشعار هب های ايزدانسهحما و هندويی هایافسانه

 در حجاب رکن حفظ از پيروی به ترپوشيده هایپوشيدن لباس فارسی بودند،

تغيير  طور خاص به و هندوستانی موسيقیِ سبک و قوالی موسيقیِ اسلام، اجرای

                                                           

1. Harmonium   2. Manjira 

3. Tale       
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 نگه و پا يک محور حول بر درويشان پياپی هایزدن بدن بود. چرخ حرکات در

 سر روی بر گاه و آسمان به رو دست کف با سر بالای در هادستاز  يکی داشتن

 به رو دست کف با شانه سرحد  تا افقی صورتبه  آمده ديگر بالا دست کلاه و و

آيينی  اجرای دارد. وجود همانند با سماع شکلی به کتک نيز آيينی اجرای در پايين،

 همانند طولانی هایچرخش اين است. معروف طولانی بسيار هایچرخش به کتک

آن است اجراکنندگان های بلند به تن هايی با دامنلباساست.  سماع هایچرخش

به  شود.يک چترِ باز به هوا بلند می همانندکه هنگام چرخش مانند لباس درويشان 

)دف در سماع  ایو خواندن آواز و نـواختن ساز کوبه آيين در هر دو القوّحضور 

 مفهوم در دايره نماد با لحاظ چند از حلقهتوان اشاره کرد. مینيز و طبل در کتک( 

 آغازين، حقيقت آواز صدا، نماد . طبلدارد باهتش یزندگ و الوهيت داوم،ابديت، ت

استفاده  مورد آورخلسه هایرقص در و ايزدان است همة مظهر مکاشفه و و الهی

 کتک، رقصِ و سماع رقصِ محتوايیِ تحليل و تطبيقی بررسی گيرد. بامی قرار

 نمودهای تمام در بشر انديشة اصلی که ساختار معنوی را همبستگی توانمی

 مذهبی است، نشان داد. و آيينی و هنری و فرهنگی
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Sama in Qadiriyya (the Sufi path) and Kathak in Hinduism are the most well-

known dances. Both are intertwined with religious beliefs and consider 

dancing as one of the ways to communicate with spiritual world. In addition 

to the aesthetic aspects, ritual dances have mystical, religious and narrative 

meanings that have evolved over time. According to the views of Qadiriyya 

sect, the mystic tries to communicate with the supernatural world during the 

Sama. Using the analytical-comparative method, the present article describes 

the similarities and differences between the two types of dances and shows the 

influence of Qadiriyya and Hinduism on each other on this issue. The findings 

show that despite the ritual and religious differences, there are common 

structures in the two dances. Kathak dance, as performed in Hindu temples, is 

rooted in the worship of the Creator and in some aspects of form and content 

is similar to Sama. Kathak seems to have been influenced by the Qadiriyya's 

Sama and underwent changes during the reigns of the Delhi kings and the 

Mongol emperors, through cultural ties between Islam and Hinduism. 

Keywords: Hinduism, Qaderiyya, Dance, Sama, Kathak. 
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